
آنچــه نمی توانــد، او را در تناقــض و تضادی 
روحی قرار می دهد. خشم انباشته شده کار 
خود را می کند. سوژه علاقه به پدیدۀ دیگر را 
نمی تواند ابراز کند و خود و فردی که مسبب 
اختــلال میــان او و علاقه اش شــده اســت 
)یعنی ســتوان( را خــلاص می کند. ســرباز 
چون نمی تواند خشــم خــود را از پدیده ای 
چنین بزرگ نشــان دهد تصمیــم می گیرد 
آن را  روی خود اعمــال کند. پس تنها عامل 
نرســیدنش به جایگاه دلخواه را می کشــد. 
نفــرت کوبریک از جنــگ و نکوهــش آن در 
خودکشــی ســرباز، تبلــور می یابــد. پس از 
این عمل، فیلــم کوبریک دیگر شــخصیت 
اصلــی نــدارد بلکــه نمایش دهنــدۀ پدیده 
جنگ اســت. کوبریــک پس از خودکشــی 
سرباز، انگار به ما دلیل این عمل را نمایش 
می دهــد؛ یعنــی »پدیــدۀ جنــگ« و بــه مــا 
می گویــد: »چرا ســرباز خود را کشــت؟!... 

ببینید...!«
»کلوز« لــوکاس هانت نیز چنیــن رویکردی 
بــه خودکشــی دارد؛ رویکردی که خشــم و 
شکســت عاطفی را توأمان دنبــال می کند. 
»رمی« از آنجا که نمی تواند دوری از دوست 
محبوبــش »لئــو« را تحمــل کنــد و ایــن 
طردشــدگی موجــب خشــم وی می گردد، 
دســت بــه خودکشــی می زنــد. در واقع در 
اینجــا خودکشــی، کشــتن خــود نیســت؛ 
بلکه کشــتن فــرد یــا پدیــدۀ موردعلاقه ای 
اســت کــه شــخص خودکشــی کننده آن 
را درونی ســازی کــرده اســت. در حقیقــت 
شخص خودکشی کننده خشــم بر دیگری 
را   روی خــود اعمــال می کنــد. کلــوز بیانگر 
از خشــم و شکســت  چنیــن گرایشــاتی 
عاطفی در دوران نوجوانی اســت؛ سنی که 

موردغفلت واقع شــدن و وابستگی شدید، 
پیونــدی ناگسســتنی پیــدا می کننــد و فرد 
باید آســتانۀ تحمــل و رنــج خــود را در برابر 
مقبول واقع نشــدن بــالا ببرد؛ زیــرا در غیر 
ایــن صــورت، خودکشــی یکــی از ابزارهای 

رهایی خواهد شد. 
هانــت به شــدت ایــن مقبول نبــودن برای 
دیگــران و تهمــت زدن توســط دیگــری را 
نکوهش می کند و برای خودکشــی رمی در 
طول فیلم ســوگوار اســت. خشــم سرشــار 
ســرباز و رمی در غلاف تمام فلزی و کلوز که 
به خودکشی منجر می شود؛ سبب می شود 
که این دو را جزو دسته ای جای داد که امیل 
دورکیم در رســالۀ خودکشــی خود، آنان را 
کسانی معرفی می کند که انگیزۀ غیرارادی 
برای خودکشی پیدا می کنند. انگیزه ای که 
فشــار درونی و ناگهانی عاطفی را در ســوژه 
می ســازد و موجــب می شــود فــرد، خــود را 
ویران کند. در نتیجه این خودویرانگری یک 
عامل بیشتر ندارد و آن هم »دیگری« است.  

      
ساعات9: زیستن بهنگام، مرگ 

بهنگام
دالــدری  اســتیفن  »ســاعات« 

عمیق تریــن فیلــم در رابطــه بــا 
خودکشــی اســت کــه پیونــدی 

ســویه های  بــا  ناگسســتنی 
گوناگــون علــل خودکشــی 

دارد. ســه داســتان مــوازی 
در ســه زمــان مختلــف در 

فیلم، هرکدام پیوستگی 
عوامــل خودکشــی را به 
یکدیگر نشان می دهد. 

در داستانی ویرجینیا ولف می خواهد خود 
را بکشد و در رودخانه بیندازد؛ در داستانی 
دیگر خوانندۀ کتاب وی میل به خودکشی 
دارد و در آخرین داستان، گویی شخصیت 
کتــاب ولــف حیــات پیدا کــرده و معشــوق 
مبتلابه ایــدزش را به خاطــر خودکشــی از 
دســت می دهد. دالــدری بــا نمایان کردن 
افســردگی و درد و رنــج بیهوده زیســتن در 
شــخصیت های خــود، از ولــف تــا مخلوق 
حیات یافتــه اش ریچــارد، فضایــی معلــق 
کــه  فضایــی  می ســازد؛  ناامیدکننــده  و 
آدم هایش همگی اندیشــۀ مرگ دارند و به 
این می اندیشــند که زندگی همــراه با درد و 
رنج را نمی توانند تحمل کنند. آنها تاناتوس 
و میل بــه قطع ارتبــاط بــا پیرامون خــود را 
دنبال می کنند اما فیلــم چیزی بیش ازین 
نیز هســت؛ زیرا حضور هنرمنــد، ویرجینیا 
ولــف، بعُد دیگــری به چنیــن نگرش هایی 

می دهد. 
نیچه دربارۀ مرگ خودخواسته، اندیشیدن 

نفرت کوبریک از جنگ و نکوهش آن در خودکشی سرباز، تبلور 
می یابد. پس از این عمل، فیلم کوبریک دیگر شخصیت اصلی 

ندارد بلکه نمایش دهندۀ پدیده جنگ است. 

Ida (2013)
درامــی ســاختۀ کارگــردان لهســتانی 
- انگلیســی، پــاوو پاولیکوفســکی کــه 
شخصیت اصلی آن، ایدا، در جستجوی 
هویــت اســت. ایــدا در ســفر خــود از 
صومعــه بــه شــهر و در ادامه بــه جنگلی 
که مدفن خانواده اش است، با حقیقت 

گذشته اش روبه رو می شود...
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